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 چکیده
صیرورت، بازگشت جاویدان همان، اراده به قدرت و نیست : مفاهیم کلیدي فلسفۀ نیچه عبارت است از

را با نگرش خاص » هستی«نیچه براي ایجاد ارتباط منطقی بین این مفاهیم، مفهوم ). نیهلیسم(انگاري 
گیرد و در نظر او این دیدگاه  این تحویل از نظر انسان شکل می. تحویل کرده است» صیرورت«م به مفهو

در این مقاله چگونگی تحویل هستی به صیرورت و ربط آن به . دهد انسان است که به هستی معنی می
 . اراده به قدرت و بازگشت جاویدان همان مورد بررسی واقع شده است
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Being in Nietzsche's Point of View 

Manouchehr Sanei Darehbidy, Ph.D. 
Professor, Department of Philosophy 
College of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University 

Abstract 
The basic concepts of the philosophy of Nietzsche are: becoming, the eternal 
return of the same, will to power, and nihilism. Nietzsche for bringing about 
a logical connection between these concepts reduces the concept of being to 
that of becoming. This reduction occurs from the man's point of view and he 
believes that the meaning of being is given by man. In this paper the quality 
of the reduction of being to becoming and its connection to will to power 
and the eternal return of the same has come into inquiry.  
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 مقدمه 
شناسی پایه و اساس مابعدالطبیعه است و در واقع هنگام بحث از وجود در نظر نیچه ما  هستی

طبق نظر هیدگر مواضع اساسی «. ایم وارد مابعدالطبیعۀ نیچه شده» شناسی هستی«در ذیل 
ارادة معطوف به قدرت، : توان بر پایۀ پنج عنوان راهنما مشخصّ کرد متافیزیک نیچه را می

 اما اکنون .)182: 1382نیچه (» انسان و عدالتابَر نیست انگاري، بازگشت جاودان همان، 
 مطلب پایه و اساس تمام این. بیان کنیم» هستی«قصد ما این است که نظر نیچه را در مورد 

در نظر نیچه . ها و مسائل اجتماعی است آراء او در حوزة مباحث فرهنگ از قبیل حقوق، ارزش
اگر نظرپردازي انسان در مورد موجودات . ذات هستی چیزي جز تفسیر و برداشت انسان نیست

انسان است  هستی موجودات فاقد معنی است و معناي هستی قائم به تفسیر و برداشت ،نباشد
گذارد از تفسیر ارزش جدا  نزد نیچه، آن چیزي را که او نامش را تفسیر هستی می«و البتهّ 
السویه نیست؛ بلکه توضیح  تفسیر وضعی علی. ارزش جهان به تفسیر ما وابسته است. نیست

 .)459: 1383یاسپرس (» دهد هر ارزشی پیشاپیش از ستایش آن خبر می
 

 ه تقلیل و تحویلمثاب تفسیر یا تأویل به
) reduction(اولین گام نیچه در راه تفسیر هستی این است که به روش تقلیل و تحویل 

کاهد و دو جهان سنتی مسیحیت موسوم به دنیا و  هستی جهان را به حداقل ممکن فرو می
نیچه باور به جهان عقبی را مزاحم فهم جهان هستی . دهد عقبی را به یک جهان تقلیل می

هاي عالم حیات یا جهان زندگانی همه از   جهانی که موجب شده است تا ارزش؛استدانسته 
. آن سلب گردد و به جهان غیرقابل تجربه و غیرقابل دسترس آخرت نسبت داده شود

شود که جز به این جهان به جهان دیگري  مابعدالطبیعۀ نیچه با این نشان شناخته می«
آن است تا شقاق دیرینه میان  نیچه بر.  وجود نداردنزد او هیچ هستی آن سویی. اندیشد نمی

سره کنار کرا ی) جهان حقیقی و جهان ظاهري (جهان نهفته در ژرفا و جهان صرفاً پایداري
هاي ماست که در اشکال گوناگون  نزد او، جهان همین است که هست و این جهان. بگذارد

در مابعدالطبیعۀ . جهان دیگري نیستها هیچ  خارج از این جهان. گردد اراده به قدرت بنا می
 .)452: همان(» وجود دارد] یعنی فاقد هرگونه تعالی[نیچه جهان تنها به صورت حلول محض 

درست همین دنیایی که . دنیا و زندگی است«در نظر نیچه قول به دو جهان مایۀ بدنامی 
جهان . شود  شمرده میاعتبار  بی،د و خود را با آن وفق دهندنینر گاآدمیان باید در آن سکن
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نگرد و آن را پست و   با ظن و بدگمانی عظیم می،حقیقی به این جهانی که ما در آنیم
 نظر به .)503: همان(» جهان حقیقی خطرناکترین قاتل زندگی است. شمرد ارزش می بی
 یکی از تفسیرهاي ، در نظر نیچه،که کل هستی قائم به تفسیر ماست، قول به دو جهان این
اما این تفسیر موجب تضعیف و تحقیر زندگی شده است و جهان زندگی را به . ی استهست

تقابل دو جهان به عنوان یکی از تفسیرهاي ما بر . عنوان مزرعۀ آخرت معنی کرده است
هستی، موجب تحقیر زندگی راستین این جهانی و تنظیم زندگی تخیلی جهان آخرت شده 

ابل چگونه تعبیر شود، نیچه همواره موقعی به مقاومت که این تق نظر از این صرف«. است
جا و اکنون است،  چه این شود که جهان فراسو در مقابل آن  این نظریه برانگیخته میبرضد

عالم غیب در مقابل عالم شهادت، جهان حقیقت در مقابل دنیاي نمود، و عالم بهجت در برابر 
ها سراپا تفسیر است و در واقع،  ین تقابلنزد نیچه ا. گردد دنیاي محنت، مدعی اصالت می

نیچه در این آوردگاه ستیز با نظریۀ دو . دانش هستی نزد وي، سراپا چیزي جز تفسیر نیست
جا اصل تفسیري کاملاً  شمرد بلکه در این اعتبار می جهان نه تنها تفسیر بما هو تفسیر را بی

چه بسا . ا همه یکسان نیستارزش تقسیره. دهد اي را هدف مخالفت خود قرار می ویژه
 نیچه در کار تقلیل .)501: همان(» تفسیري نسبت به تفسیر دیگري اولویت داشته باشد

برد و  کاستن را همچنان پیش می کند بلکه کار تقلیل و فرو هستی به همین جا اکتفا نمی
تفسیر  ـ 2. هستی تفسیر است ـ 1: گذارد شکنی را به نمایش می نمونۀ بارزي از عمل شالوده

در این نوبت سوم نیچه تیر خلاص بر مغز  ـ 3. مردود است) یعنی هستی دو جهان(دو جهان 
از . کند که تفسیر هستی قائم به عقل و کار عقل نیست زند و اعلام می متافیزیک سنتی می

معقول نیست و پیداست که عقل از هر دري خارج شود ) یعنی تفسیر هستی(نظر نیچه هستی 
رعقلانی انسان از قبیل عواطف، احساسات، هیجانات و تمایلات از همان در وارد عناصر غی

آن است که میدان معرفت بشري را از عقل خالی و راه را براي ورود  نیچه بر. شوند می
نخستین دلالت نقد عقل نیچه آن است که هستی، هستی «. عواطف و احساسات باز کند

توانیم به واسطۀ عقل به هستی راه  است که ما نمیدلالت دوم این نقد آن . معقول نیست
به .  یعنی قلمرو هستی قلمرو احساس و عاطفه است نه قلمرو عقل.)529: همان(» یابیم

اگر هستی را به یک گوي تشبیه کنیم . همین جهت تفسیر هستی با معیار عقل ناممکن است
 وجود داشته باشد اما در داخل این گوي شاید جایی براي حکم عقلانی) مثل توپ فوتبال(

اگر از دیدگاه کانت به این مطالب . یت استمورد کلیت این گوي، حکم عقل فاقد حج



 Being in Nietzsche's Point of View                                           علوم انسانیۀپژوهشنام 

 

66 161 

چه خاص نیچه است عبارت است از  اي نیست اما آن  البتهّ اساس آن، حرف تازه،بنگریم
به جاي عقل که این هم گرچه ) و اصولاً عناصر غیرعقلانی(نشاندن عواطف و احساسات 

هیوم بیشتر مایل بود ناکارآمدي عقل . رسد اما نیچه اهداف دیگري دارد ابقۀ آن به هیوم میس
ب عقل را نشان دهد این، می را نشان دهد اما نیچه علاوه بر در نظر نیچه . خواهد شأن مخرّ

در . هاي حیاتی او شده است مابعدالطبیعۀ عقلانی موجب تخریب حیات انسان و ارزش
پرسش دربارة ارزش «در هرحال . ه این بخش از آراء نیچه باز خواهیم گشتصفحات آینده ب

هاي دیگر فرق دارد؛ زیرا این پرسش چنان است که پاسخ  هستی نزد نیچه با همۀ پرسش
دهد که وقتی ارزش  ملاحظات منطقی به نیچه نشان می. دادن به آن به راستی ممکن نیست

یرد، پاسخ به پرسش از هستی نیز ناممکن گ بخش به خود می ها صورتی عینیت داوري
هایی را که به زندگی، هستی و جهان به  از همین روست که وي ارزش داوري. گردد می

که کسی بتواند این گونه  این، براي آن افزون بر. افکند  به دور می،عنوان یک کل ناظرند
باید در موضع و محلی آدمی .  باید در مقامی باشد که بتواند بر کل ناظر باشد،داوري کند

اما . تا حتّی مجاز باشد دستی از دور بر مسألۀ ارزش زندگی داشته باشد.. .بیرون از زندگی باشد
. آن موضع خیالی نیست جا که جایگاه و موضع ما در درون زندگی است، ما را دستی بر از آن

لی اصلاً داراي ارزش چنین ک. نفسه جز خود ملاکی براي ارزیابی ندارد این، کل فی افزون بر
زیرا چیزي وجود ندارد که بتواند سنجۀ ارزش آن باشد و به . نیست، خواه سلباً خواه ایجاباً

» سنجش ارزش کلیت جهان ناممکن است. معنایی پیدا کند» ارزش«واسطۀ آن کلمۀ 
 و بالاخره نیچه نظر خود را در مورد عدم امکان شناخت کل هستی چنین بیان .)526: همان(

یا به عکس ماشین است، در .. .بیایید خود را از این پندار که جهان موجودي زنده«: کند می
.. . به نام قوانین طبیعت وجود داردیکه بگوییم قوانین بیایید بر حذر باشیم از این.. .امان داریم

» خداهاي  سایه«تمامی این . آفریند در امان مانیم از این اندیشه که جهان جاودانه بدایع می
ما محاط در جهانیم و جهان به عنوان یک کل از دسترس . کند  بالفعل را تیره و تار میهستیِ

 شناخت هستی یک فریب است و نیچه با این ،ترتیب این  به.)461: همان(» ما بیرون است
اگر . کند  راه را براي نشاندن صیرورت به جاي هستی باز می،گیري در مورد هستی موضع

اگر حقیقت خطا و «. توان صیرورت را به جاي آن نشاند  می،ناخت عقلی نیستهستی قابل ش
توان با یقین گفت که  نمی) و در مورد هیچ چیز(فریب است در این صورت در مورد چیزي 

 .)Heidegger 1987: 65(» است» صیرورت«پس ذات جهان به جاي هستی » هست«
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 چرا که در آن صورت، ـدار را نپذیرد  چیز هستیدمی باید هیچ : اکیدتر از این«این و  علاوه بر
نیچه (» آید معنا و زائد در می دهد و عملاً به صورت امري بی شدن ارزش خود را از دست می

آراید و از احساس درد و   نیچه این ستیز با هستی را به چاشنی درد و رنج نیز می.)548: 1377
ها بر سرآیند  برآنید ناخوشی« : ترجیح دهدطلبد تا نیستی را بر هستی رنج نیز استمرار می

ه هان چیزي است کج. داشت بود اگر جهان وجود نمی در نتیجه بهتر می. چربد ها می خوشی
 ،آورد  نباید وجود داشته باشد؛ چرا که براي عامل احساس کننده بیشتر ناخوشی به بار میعقلاً

  .)542: همان(» شود می بدبینی نامیده ،اي از این نوع امروزه یاوه. تا خوشی
 

 قیام هستی بر تفسیر
اکنون باید به » .هستی تفسیر است«پیش از این به این قاعدة فلسفۀ نیچه دست یافتیم که 

کند آیا هستی بدون تفسیر، یعنی هستی بدون  نیچه سؤال می«. شرح این مطلب بپردازیم
م هستی ذاتاً تفسیرگري هستی شکارا امري بدون معنی نیست؛ و از سوي دیگر آیا تماآمعنی، 

توان از راه خود آزمایی فهم دریافت؛ زیرا فهم بشري در  دهد که این را نمی نیست؛ و پاسخ می
اند ببیند و تنها از  هایی که محدود به نظرگاه تواند خود را خارج از قالب جریان این تحلیل نمی

این، یعنی جز این تفسیر و این مسأله که هستی جز . بیند هاست که می ۀ این صورتچدری
شدنی نیست؛ زیرا هر درکی که  تواند باشد، به وسیلۀ فاهمۀ انسان حل هستی مفسر چه می

فاهمۀ انسانی از اشیاء دارد، به سبب ساختار ذاتی این فاهمه، همواره و همزمان با درکی که 
 این  بهه است که در واقع این نظریۀ بنیادین نیچ.  همراه است،فاهمۀ انسانی از خود دارد

نفسه و هیچ عالم  هیچ شئ فی: همۀ هستی، هستی تفسیر شده است. گردد صورت بیان می
به همین منوال . انگیز است خصلت هستی، خصلتی دیدگاهی و فریب. مطلقی وجود ندارد

دهد گروهی از پدیدارهاست که  چه رخ می آن. نفسه نیز وجود ندارد چیزي به نام رویداد فی
 قرار نیچه به این نتایج این  به. ها را برگزیده و فراهم آورده است  آن،د تفسیرگریک موجو

شناسی ناممکن  ثانیاً معرفت. ذات وجود ندارد اولاً هیچ درك حقیقی از هستی قائم به: رسد می
 .)452: 1383یاسپرس (» .است

 معنی به آن،  اشاره کردبه آنکه خود نیچه  اما اگر هستی چیزي جز تفسیر نیست، چنان
 ،ترتیب این است که هستی چیزي جز نظرگاه مفسر نیست و چون این مفسر انسان است به

هستی بدون تفسیر انسان هیچ است؛ پس این انسان است که با . هستی یک امر بشري است
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. شود طریق این تفسیر، هستی تماماً امري بشري می دهد و از تفسیر خود به هستی معنی می
هیدگر در شرح .  پس انسان حاکم بر هستی است،ن مفسر و معنا بخش هستی استاگر انسا

. شود هستی در فلسفۀ نیچه تبدیل به یک امر بشري می«این مطلب به درستی گفته است 
 منسوب به موجودات به عنوان یک کل در عین حال باید منسوب به  زیرا اگر یک اندیشۀ

صدق  »بازگشت جاویدان«  ، این امر در مورد اندیشۀانسان به عنوان فاعل آن اندیشه باشد
هستی اقدام » انسانی کردن« به ،پس در واقع نیچه در قالب اندیشۀ بازگشت جاویدان. کند می

گیري از این واقعیت است که خود بازگشت جاویدان، زمان  این ادعا نتیجه. کرده است
شود؛  ی اندیشه دریافت میبازگشت وجود و مفهوم بازگشت صرفاً به واسطۀ لحظات آن

اي است که در آن، گذشته و  لحظه» دم«. نامید) moment( دمها را  توان آن لحظاتی که می
کنند و این انسان است که از طریق دم، گذشته و آینده را در هم  آینده با هم برخورد می

یم که زمانمندي و اندیش در نظر نیچه، ما در اندیشۀ بازگشت جاویدان به ابدیتی می. آمیزد می
شود  انسانیت انسان مصمماً بر چیزي گشوده می. استمرار زمانی آن زمانمندي خود انسان است

چه اکنون موجود است،  چه موجود بوده است، به آن آید و ضمن حفظ آن وجود می که به
با چنین برداشتی از زمانمندي و » بازگشت جاویدان«پس اندیشۀ . بخشد صورت و معنی می

  .)Heidegger 1984: 98 (» است»بشري« یک فکر ،این زمانمندي کید برتأ
 به اندیشۀ ، تعیین معنا براي هستی توسط انسان،اکنون ما از طریق تفسیر هستی

اما در این موضع . به این مطلب در جاي خود خواهیم پرداخت. رسیدیم »بازگشت جاویدان«
 باید نکات ،شناسی نیچه در متافیزیک او یبا هست» بازگشت جاویدان«از دیدگاه ارتباط 

دو مسألۀ کلیدي اراده به قدرت و بازگشت جاویدان همان، برروي «. دیگري را گوشزد کنیم
هم موضوع بنیادي و اساسی فلسفۀ نیچه است زیرا در نظر نیچه کل هستی عبارت است از 

شود  ا وقتی گفته میام. اراده به قدرت و کل هستی عبارت است از بازگشت جاویدان همان
به دو » هستی«جا  در این است،و اراده به قدرت  استکل هستی بازگشت جاویدان همان 

نفسه داراي ساختاري  این است که هستی فی» است«در اراده به قدرت معنی : معنی است
است که نیچه آن را اراده به قدرت نامیده است؛ اما در بازگشت جاویدان همان، معناي 

 اما .)Ibid: 199(»  این است که روش و شیوة هستی روش بازگشت جاویدان است»است«
همان ، »حیات«هستی از دیدگاه نیچه همان «: یاسپرس در این مورد تفسیر دیگري دارد

اند که  این سه عقدة غامض فکري. جاویدان است »بازگشت«به قدرت و همان  »اراده«
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ها را وحدت  چیزي که آن. تقریباً ناوابسته به یکدیگرندهاي جداگانه دارند و  سرچشمه
» "خدا مرده است"ها با آن لحظۀ تاریخی است که در آن   نسبت همۀ آن،بخشد می

 اراده به قدرت و بازگشت  گانۀ حیات، هاي سه  در هر حال عنوان.)590: 1383یاسپرس (
 خواهیم یک شرح هرجاویدان، موضوع سه فصل از فصول پژوهشی است که ما در آن به

نیچه متعلق به گروه متفکران اصیل «جا فقط باید به این نکته توجه کنیم که  در این. پرداخت
 بیندیشد مقصود از متفکر کسی است که مقدر شده است به یک مسألۀ منحصر به فرد. است

 Heidegger(» و این مسأله منحصر به فرد البتّه مربوط به هستی به عنوان یک کل است

توان فلسفۀ او   می،ذات هستی و هستی به عنوان یک کل به دلیل پرداختن نیچه به) 4 :1987
فلسفۀ نیچه مانند کل سنت غربی از «. اي از سنت مابعدالطبیعۀ غربی قلمداد کرد را نمونه

موضوعات اصلی مابعدالطبیعۀ نیچه عبارت است .  یک نظام مابعدطبیعی است،لاطون به بعدفا
 Heidegger(»  انسان و عدالتابَربه قدرت، نیست انگاري، بازگشت جاویدان همان، اراده : از

 پرسش«هاي دیگر متافیزیکی  در این فلسفه هم بنابر تفسیر هیدگر مانند نظام) 189 :1987
؛ )گشا یا راه(ا است م پرسش راهن"هستنده چیست؟".  پرسش اساسی است"هستی چیست؟"

 این است که در این پرسش گشودگی " چیست؟..."رتوجه مشترك هر دو پرسش به صو
 Heidegger(» شود مطرح می) aletheia(موجودات به عنوان حقیقت یا کشف محجوب 

1979: 68(. 
آمد نظر نیچه در باب وجود، به این عنوان که  اکنون باید به بخش دیگري از پی

و تفسیر معنابخشی که گفتیم هستی تفسیر است  چنان. هستی تفسیر است، توجه کنیم
پس نسبت انسان به هستی نسبت . است و این تفسیر و معنابخشی کار انسان است

اگر «حال . این نتیجۀ آن مقدمات است. انسان آفریدگار هستی است. آفریدگاري است
ناك شئ  توان جواب داد که آفرینش تولید جذبه سؤال شود که آفرینش چیست، می

ذات اثر   به این دلیل ذات آفرینش قائم به.یابند ینش تحقق میاشیاء از طریق آفر. زیباست
. توان شناخت اثر هنري می »هستی«پس آفرینش را فقط از طریق مطالعۀ . هنري است

هاي نیچه به جاي تأکید بر  اما در نوشته. ذات اثر هنري ریشه و منشأ ذات آفرینش است
ن حیاتی مورد بحث واقع شده است، تعریف اثر هنري، آفرینش بیشتر به عنوان یک جریا

 از نظر نیچه خلاقیت عبارت است از یک حالت ،پس. جریانی که ذات آن جذبه است
 .)idib: 115(انفجارآمیز 
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 هستی و اراده
اراده ( معنی است که با ارادة انسان به آناگر هستی، تفسیر و معنابخشی از جانب انسان است 

اگر . د بین هستی و اراده از طریق صیرورت ممکن است پیون،نسبت مستقیم دارد) به قدرت
هستی از نظر «: گوید هیدگر می. وجود، اراده به قدرت باشد پس ذات آن باید صیرورت باشد

نیچه صیرورت است و ذات این صیرورت کنش و فعالیت اراده است و اراده ذاتاً اراده به قدرت 
 و اراده به قدرت رابطۀ مستقیم »هستی چیست؟« هیدگر بین پرسش .)idib: 7(» است
اراده به قدرت در پی یافتن جوابی است براي پرسش «: گوید بیند و در این مورد می می
در واقع عنوان کار اصلی فیلسوفی است که معتقد » اراده به قدرت«عنوان » هستی چیست؟«

قدرت ساختار اگر بتوان گفت عنوان اراده به . ه به قدرت استداست کل هستی در نهایت ارا
 فقط مدخل آن است، در این صورت فلسفۀ نیچه در زرتشتدهد که  اصلی تفکر را تشکیل می

 »هستی چیست؟«کند که عبارت است از پرسش  فضاي پرسش اصلی فلسفۀ قدیم سیر می
)idib: 4(نفی :  یا گشودن در به روي همه چیز،هاست  پیام این فلسفه نفی کثرات و تقابل

این .. .، تقابل صدق و کذب، تقابل رنج و شادي، تقابل کامروایی و نامرادي وتقابل خیر و شرّ
هیدگر در این مورد . خاصیت نه فقط صفت فلسفۀ نیچه که ویژگی ایدآلیسم آلمانی است

 بلکه متضمن هستی ،ن بالفعلی نیستاراده به قدرت، ارادة موجودات مشخصّ معی«: گوید می
پس اراده به قدرت همواره ارادة ذاتی .  قدرت، خود هستی استاراده به. و ذات موجودات است

علاوه بر این فلسفۀ قدرت داراي .  هستی اراده است،اصولاً در ایدآلیسم آلمانی. و اصیل است
پدیدارشناسی کافی است به مقدمۀ . این تفکر است که نفی را صفت ذاتی هستی تلقی کند

ایدآلیسم نه .  نفی نیروي تفکر است،قدرت عالی: گوید جا می هگل رجوع کنیم که در آنروح 
مفاد و مضمون فلسفۀ : گوید داند و نیچه می فقط نفی که شرّ را هم صفت خاص هستی می

آلمانی این است که یک نگرش همه خدایی تدوین کند که در آن شرّ، خطا و تحمل رنج در 
جا  و در این[ت اساسی هستنده سرش «،ترتیب این به .)idib: 6(» مقابل الوهیت قرار ندارند

هستی عبارت ]  معناست کهبه آنو این [به خودي خود اراده به قدرت است ] موجود بشري
سب حپس چیستی هستی تنها بر «.)152: 1382نیچه (» است از بازگشت جاویدان همان

حدود احساس حیات و قدرت تعیین کنندة حد هستی . حیات و خواست قدرت دریافتنی است
: 1383یاسپرس (» یعنی مفهوم خواهش، کنش و رویش ماست.. .هستی، تعمیم حیات. تماس

نیچه پیوند بین اراده به قدرت، صیرورت، بازگشت جاویدان و هستی را چنین برقرار ) 462
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را ) هستی(به شدن سرشت بودن : مروري بر فهرست مطالب: اراده به قدرت«: کرده است
 شدن تنها وقتی که بر هستی :این یعنی. ده به قدرت استترین ارا  این عالیـ  نقش کردن

ترین نزدیک شدن  گردد، افراطی که همه چیز باز می این: مثابه هستی مبتنی باشد، هست به
 .)145: 1382نیچه (» یک جهان شدن به جهان هستی است

 
 )شدن(صیرورت 

ذیر، انتزاعی و از دید ناپ این دریافت اثبات. صیرورت دریافت بنیادین نیچه از هستی است«
نزد نیچه، هستی ایستمند و ساکن که در مورد . نیچه، بدون شک امري بدیهی و خود پیداست

هرگز نباید پذیرفت که چیزي صرفاً موجود . آن تنها بتوان گفت که فقط هست، وجود ندارد
 در  و نیز نیچه.)552: 1383یاسپرس (» زیرا چنین چیزي توهم و پنداري بیش نیست. است

گونه از افلاطون و لایب نیتس جدا  چه ما را از کانت و همان آن«: یادداشتی چنین نوشته است
ل فکري نیز یدر مسا: معتقدیم» صیرورت«یا به » شدن«کند، این است که ما فقط به  می

طرز تفکر هراکلیتوس و امپدوکلس .. .طور، وجهۀ نظر ما سراپا و یکسره تاریخی است همین
نام «: گوید  و در نوشتۀ دیگري می.)82: 1373استرن (» مروز زنده شده استبار دیگر ا

هنگامی که دیگر جماعت فیلسوفان . کنم هراکلیتوس را با احترام تمام از دیگران جدا می
ها را از  اند؛ او گواهی آن کنند که نشانۀ بسگانگی و دگرگونی ها را از آن رو رد می گواهی حس

هراکلیتوس نیز . دهند که گویی دیرند و وحدتی دارند  چیزها را چنان میکند که  رد میأيآن ر
بیداد کرد ها در حقّ حس .گویند که الئائیان باور داشتند؛ نه  گونه دروغ می ها نه آن حس

نشاند آن  ها می چه دروغ را در آن گویند؛ آن ها هیچ دروغ نمی گونه که او باور داشت؛ آن آن
 از نظر نیچه ،ترتیب این  به.)43: 1381نیچه (» سازیم ها می ی آنچیزي است که از گواه

نشین است؛ عقاید و  ناپذیر و واپس واقعیت ثابتی وجود ندارد؛ همه چیز سیال و گذران، درك«
چه خود در  آدمی در چیزها بیش از آن. ترین چیزي است که وجود دارد آراي ما بالنسبه پاینده

 آیا این صیرورت و شدن داراي .)453: 1383یاسپرس (» یابد  نمی،ها تعبیه کرده است آن
توان صیرورت ذاتی  هدف؛ غایت و نهایتی است؟ آیا این جریان سیال رو به جایی دارد؟ آیا می

ریزد؟ به  اي تشبیه کرد که عاقبت به دریا می به حرکت رودخانه) به جاي هستی(و اصیل را 
صیرورت ذاتی از نظر نیچه .  نیچه منفی استها از نظر رسد که جواب این سؤال نظر می

مناسبت صیرورت با . ابتدا و انتها و فاقد هرگونه قانونمندي است سر و ته، بی حرکتی بی
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صیرورت حرکتی کور و خالی از معنا . تواند باشد بازگشت جاویدان همان فقط به این معنی می
هدف حرکت جهان یک حالت  اگر .»شدن«پیرامون ارزش «: گوید نیچه می. و غایت است

تنها حقیقت بنیادي .. .]و در واقع تاکنون حاصل شده بود[شد  نهایی بود، آن حالت حاصل می
مثلاً (این است که هدف این حرکت یک حالت نهایی نیست؛ و هر فلسفه و هر فرضیۀ علمی 

 ادي ردسازد توسط این حقیقت بنی که چنین حالت نهایی را ضروري می) انگار نظریۀ ماشین
حال ارتباط صیرورت با اراده در وجود انسان یا اراده به قدرت ) 547: 1377نیچه (» شود می

کم در ناخودآگاه نیچه بین اجزاء تفکر او از قبیل  رسد که دست نظر می چگونه است؟ به
اي منطقی برقرار باشد و این اجزاء در  رابطه.. .صیرورت، اراده به قدرت، بازگشت جاویدان و

اکنون در مورد ارتباط . دهند جزاء و متجانس الماهیه می هم تشکیل یک کل متشابه الاراکن
چیست ) das seiende(این پرسش که هستنده «:  نظر نیچه این است که،صیرورت و اراده

ولی این شدن . نوعی شدن است.. . کل هستی.)sein(پرسشی است در جستجوي هستی 
رد؛ و اما اراده از نظر ماهوي ارادة معطوف به قدرت گري اراده را دا سرشت کنش و کنش

 اراده از بند توهم ، چون ذات اراده کنش است،ترتیب این  به.)129: 1382نیچه (» است
نیچه . شود و اگر اراده جوهر نباشد در این صورت عین صیرورت است آزاد می» موجودیت«

سانیات نیز فو سیلان را به حوزة نخشک و تغییرناپذیر و قول به صیرورت » هستی«پرهیز از 
از طرف دیگر، من از عادات پایدار بیزارم و هنگامی که رویدادها آن «: گوید کشد و می می

 احساس ،کنند ها رشد می گیرند که گویی عادات دائمی الزاماً از درون آن چنان شکل می
نیچه (» موم سازدشود تا فضاي زندگیم را مس کنم که یک حاکم مستبد به من نزدیک می می

نظر  به. من عاداتی را که پایدار نیستند دوست دارم«: گوید  و باز در این مورد می.)263: 1380
هاي گوناگون، و  من این عادات زودگذر ارزشمندترین وسیله براي شناخت چیزها، وضعیت

طبیعت من براي عادات زودگذر ساخته شده است، . هاست حتّی عمق تلخی و شیرینی آن
ترین و والاترین موضوعات  توانم ببینم، پست جا که من می تّی سلامت جسمانی و کلاً تا آنح

کنم که این عادات زودگذر مرا تا  من همیشه تصور می. اند براي آن طبیعت ساخته شده
 .)262: همان(» کند؛ زیرا این عادات، به شور و به ابدیت ایمان دارند مدتهاي زیاد ارضا می

انی که از جهتی به بیان برگسن و از جهت دیگري به بیان هراکلیتوس شبیه است نیچه با بی
صیرورت از حیطۀ فهم اندیشنده خارج است؛ زیرا این اندیشنده ناگزیر است همۀ «: گوید می

سازمان فهم و قوة ادراك ما چنان است که . هستی را به عنوان امري ایستمند تعریف کند
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کوشد ثابت کند که همه چیز سفت و صلب  کند؛ فاهمۀ ما میتواند صیرورت را درك  نمی
 پس این نتیجه ،رسد بیندشم چه به نحوي به هستی می اما اگر من تنها قادر باشم به آن. است

اندیشه، خصلت جهان آمد شدن را امري . اند الجمع هآید که شناخت و شدن مانع حاصل می
 و .)554: 1383یاسپرس (»  آن ناممکن استبندي یابد که صورت کاذب، نادر و خودستیز می

دریغا «: گوید هاي خود می بالاخره نیچه در یک حدیث نفس و خوداندیشی خطاب به اندیشه
ام؛ هنوز چندانی از آن زمان نگذشته است که  هاي نوشته و نگاشته چه هستید دیگر اي اندیشه

و گردهاي تند و تیز نهان، که مرا آمیز بودید؛ پر از خار  شما آن چنان شاداب و جوان و شیطنت
اید   و اکنون چه؟ شما هم اکنون جامۀ تازگی از تن به در آوردهـانداخت  به عطسه و خنده می

آن گروه از . و ترسم از آن است که برخی از شما آمادة آن باشید که به جامۀ حقایق در آیید
» !آور اك است و این چنین ملالآید و این چنین دردن نظر می برگ به شما اکنون این چنین بی

 .)289: 1360نیچه (
 
 گیري نتیجه

تبدیل کرده و از این طریق، از یک طرف اساس » صیرورت«را به » هستی«نیچه مفهوم 
سنتی را مردود اعلام کرده و از طرف دیگر راهی گشوده )  افلاطونیـعقلانی (متافیزیک 

ان و  هم نیست انگاري، بازگشت جاویداناست تا از طریق آن، بین اجزاء فلسفۀ خود یعنی
هریک از عناصر مذکور به نحوي تفسیر این عبارت است . اراده به قدرت ارتباط برقرار کند

ها، انسان صدرنشین  اما در این میان و در این تغییر و تبدیل ».هستی صیرورت است«: که
اصالت « خصوصاً و از اي است که البته از فلسفۀ کانت این نتیجه. گردد عالم هستی می

در تحقیقی که .  اما در فلسفۀ نیچه شکوفا شده است، برآمده است آلمانی عموماً»معناي
 . نگارنده در مورد فلسفۀ نیچه در دست دارد، این معانی شرح و بسط یافته است
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